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 چکیده
مدرن توان درک صحیحی از دولتاز مفاهیم بنیادی در حقوق عمومی بوده که بدون درک آن، نمی« حاکمیت»

به بحث گذاشته و به این سؤال پاسخ داده است: از دیدگاه حقوق البلاغه نوشتارِ حاضر این موضوع را در نهجداشت. 
-ؤال، با استفاده از روش توصیفیالبلاغه چیست؟ در پاسخ به این سنهج هایِآموزه در حاکمیت عمومی، مفهوم

البلاغه، پیرامونِ سؤال تحقیق ذکر شود. سپس پیامدهایِ حقوقِ تحلیلی، تلاش شده در آغاز، مستنداتی از نهج
« حاکمیت»گونه برداشت از البلاغه، سهعمومیِ موضوع، بررسی شود. حاصل تحقیق آن است که اولا؛ً در نهج

ی تعالیباراست، مختص ذات اقدس حضرت « خالقیت»که البته از جنس  مطرح است. ثانیا؛ً گونۀ نخستِ حاکمیت
البلاغه، حاکمیت به آن معنایی که در دنیای مدرن مطرح است ذکر نشده های نهجاست. ثالثا؛ً سطح دوم در آموزه

بلکه عمدتاً این واژه با معانی فرمانروا، حاکم، سلطنت و زمامدار ذکر شده است. به این اعتبار، در دنیای قدیم، 
عمومی  ۀحوز تأسیس حقوقیِ خودآیین و مستقل مطرح نشده بلکه دربردارندۀ مفهومی از مفاهیم ۀمثاببهحاکمیت 

دچار مرزهای « حکومت کردن»با « حاکمیت»آید. در اثرِ چنین وابستگی، است که در خدمت سایر غایات درمی
است؛ مختص مردم است و « سیاسی»رابعا؛ً سطح سومِ حاکمیت که از جنس  شود.شکنندۀ معنایی و کارکردی می

ها است بلکه پیونددهندۀ این رابطه، برداشتِ درونی انسانحلقۀ رابطی بین مردم و خدا در نظر ندارد  گونهچیهالبته 
ترین معنا به مفهومِ مدرنِ حاکمیت است. خامسا؛ً برداشت اخیر از حاکمیت، دربردارندۀ و این برداشت، نزدیک

 های مهمی برای حقوق عمومی مدرن است.پیام
 

 حکمران.البلاغه، حاکمیت خدا، حاکمیت مردم، حاکمیت، نهج ها:واژهکلید 
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 مقدمه .1

 حقوق عمومی و غیره موضوعهای گوناگون فلسفه سیاسی، علوم سیاسی، در حوزه« حاکمیت»مفهوم 
بدیل آن در بحث میان متفکرین بوده است. یکی از دلایل این امر را باید در اهمیت موضوع و نقش بی

های گوناگون جستجو کرد. در نتیجه چنین اهمیتی بوده است که مکاتب و نحله هاانسانحیات اجتماعی 
اند. پرداخته« حاکمیت»پیرامون مفهوم  ،به طرح مباحث همسو یا رقیب یا نقیض یا متعارض با همدیگر

های وحیانی آموزه براساسای که مکتب اسلام آن لحظهچنین مکاتبی، مکتب اسلام است.  ازجمله
پیامبر)ص( در میان اعراب جاهلی شروع به آغازیدن نمود به شهادت تاریخ، جامعۀ آن روزِ حضرت 

، امکانی برای تفکرات فلسفی در خصوص حیات آنجاشماری باسواد داشت که در عربستان، تعداد انگشت
، هاتـسنتوانسته موضوعیت داشته بلکه از اساس حیات اجتماعی و سیاسی اعراب، بر اجتماعی، نمی

در خصوص مسائل  تأمل و تعمق بنابراین؛ و باورهای دوران جاهلیت استوار بود ورسومآدابها، رویه
توانست موضوع بحث و فحص نظریِ جدی و عمیق نمی« سرچشمه و منشأ قدرت»ای همچون پیچیده

 حیات اجتماعی و سیاسی ازجمله باشد. ظهور نورانیِ اسلام است که انقلابی را در شئون مختلف حیات،
حاکمیت و حقِ ، موضوعاتی همچون شده تازه متولد ورزیِ جامعۀ مسلمانِشود و در مقام تجربهموجب می

از آنِ  یفرماندهقدرت برتر  هرحالبهشود؛ اینکه منشأ آن و نسبت آن با مردم و دیگران مطرح می
تردید تنوع در شیوه انتخاب خلفای راشدین، گویایِ سیالیت نظرات بیو سرمنشأ آن از کجاست؟  کیست؟

هر کدام از خلفای چهارگانه به شکل خاصی  کهنحویبهدر میان جامعۀ تازه مسلمان شدۀ آن روزها دارد؛ 
نظرها پیرامون تواند ناشی از اختلافیکی از دلایلِ حدوث چنین وضعیتی، می بر مسند قدرت نشستند.

 حاکمیت باشد. های سرچشمه
مفهوم حاکمیت و مفاهیم راجع به )ع( البلاغه و سیرۀ حضرت علینهجهای آموزهدر این میان، بررسی     

در سایۀ  چراکه. حقوقی را دارد بررسی و تحلیل البلاغه، از دیدگاه حقوق عمومی، ارزشدر نهجمشابه 
را  بنیان حاکمیتسیاسی آن حضرت و شیوۀ برخورد وی با  اندیشهتوان زوایایی از چنین مباحثی، می

در ارتباط با  آن حضرت سیرۀ پرتوافکنی بهبا  تا دکنمی تلاش حاضر نوشتار راستا، این در روشن ساخت.
عنوان امام اول( و به لحاظ نقش آن حضرت به) انیعیشدر میان  منشأ آن شناسیِالگو ، دست بهحاکمیت
مستند البلاغه، نهج به مراجعه عنوان خلیفه چهارم( بزند.خاطر نقش آن حضرت بهاهل سنت )به در میان 

از  در لابلایِ چنین توصیفی از این سند، تلاش خواهد شد د.دهمباحث توصیفی این نوشتار را تشکیل می
  قرار گیرد.و تحلیلِ حقوقی  واکاوی موردمطالب مذکور به زبان دنیای مدرن، نگاه حقوق عمومی، 

 بیان مسئله. 1-1

از در این خصوص، بنیانِ حاکمیت است. غازین آمبحثِ ، «حاکمیت»در مقام برداشتِ نخستین از واژه 
 دهفهمی اساسِ تاریخِ تفکراتِ بشر در خصوصِ حاکمیت بر دو برداشت: تئوکراتیک و دموکراتیک ،گذشته

 منشأ حاکمیت و بنیانِمختلف،  مسائل نظری و عملی در جوامع ترینمهمیکی از است و درواقع،  شده
گویایِ  درستیبه، حالتابه زندگی در جوامع از قدیم تاریخِ چراکهحاکم بوده است.  ی بودنِیا انتصاب یانتخاب

این موضوع البته برای جامعه نوپای اسلامی که در پی بوده است.  هاانسانبودن آن در میان  «مسئله»
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که  حالیدرعین چراکه .بسیار اهمیت داشت ؛جاهلی بوده است های، باورها و سبکهاسنتگسستن از 
تماعی، سیاسی و گذاری سبک جدیدی از حیات فرهنگی، اجپایه درصددنافی هنجارهای گذشته بوده است 

تواند راهگشایِ خوبی بزرگان اسلامی، میها و سنت آراء، نظریه . بر این مبنا، بررسیِاقتصادی بوده است
 و مسائل مطروحه باشد. در خصوص موضوعات

، درِ اسلامـص ، در میان مسلمانانِ«حاکمیت»های فلسفی راجع به موضوعاتی مثل در فقدان اندیشه    
در اعصار آینده،  هاآنبرای پیروان  هاآنسنت عملی رهبران یا تفکرات نظری کریم، در کنار قرآنتردید بی
کریم، بعد از قرآن البلاغه است کهدر میان مسلمانان، نهجتواند راهگشا باشد. یکی از منابع ارزشمند می

در فقدانِ پاسخِ اجماعی راجع به منشأ حاکمیت از ابعاد گوناگون است.  کتاب در ترینمهم برای شیعیان،
تواند مثابه یکی از منابع مهم در اسلام، میالبلاغه، بهدر میان مسلمانان، بررسی نهج« سیاسی»حیث 

ی و معنا هابرآمده است تا زمینه درصددبنابراین نوشتار حاضر، ؛ رو باشدپیشِ سؤالاتراهگشای مسائل و 
به چنین البلاغه استخراج کرده و از دیدگاه حقوق عمومی به بحث و فحص بگذارد. حاکمیت را در نهج

نسبت میان: موضوعات سیاسی میان مسلمانان صدر اسلام،  ترینمهمیکی از  در این کتاب،رسد می نظر
 متعین« حاکمیت»حقوقیِ  مسلمانان، زمامدار و خداوند بوده است که در دنیایِ مدرن در تأسیس سیاسی و

 شده است. 
ابع نوشتاری زیادی البلاغه و سیره علوی، مننهجبه راجع  هرچند :اهمیت این نوشتار از این حیث است    

ی یها، پیاممدرن برای حقوق عمومی سنگ، بتواندبررسی این سند گرانرسد می به نظر است اماموجود 
 از دیدگاه حقوق عمومی، مفهوماصلی است:  سؤالاین تحقیق در پی پاسخ به این بنابراین، ؛ داشته باشد

البلاغه در نهجرسد می به نظرچنین  :این است سؤالفرضیه ؟ البلاغه چیستنهج هایِآموزه در حاکمیت
، حاکمیت در معنای مدرنو یکی از معانی ِ آن با مفهوم  ای از حاکمیت مطرح باشدگانهمعنای سه

 برای داشته باشند.همپوشانی کاملی توانند باهمدیگر نمی ،؛ هرچند که الزاماً این دوهمنشینیِ معنایی دارد
اسناد، از  آوریجمعکرده؛ از لحاظ  بنیادی پیرویاز روش  ،هدف به لحاظاین پژوهش ، بالا سؤالبه  پاسخ

 استفاده تحلیلی-یفیتوص تحقیق: اطلاعات از روش وتحلیلتجزیه یبرا ای استفاده کرده وروش کتابخانه
مستندات و به بحث گذاشته را مدرن پیشامدرن و مفهوم حاکمیت در دنیای بتواند  لهیوسنیبدکند تا می

حاکمیت از منظر  فهومِ، مهاآنکنار در و  را مورد بررسی قرار دهدالبلاغه راجع به این مقوله موجود در نهج
 گیری خواهد بود. بخش مقاله، نتیجهشود. پایانبه بحث و تحلیل گذاشته میاین سند 

 پژوهش پیشینۀ .1-2

جه موضوعی است که تواز ابعاد گوناگون در سیرۀ حضرت امیر)ع(  البلاغه ودر نهجبررسی تحقیق و 
اما تا ؛ حقوقی و تاریخی به خود جلب کرده استمختلف: سیاسی، های ان را در حوزهبسیاری از پژوهشگر

 کند از منظر حقوقی، منبعی که مشخصاً و مفصلاً جایگاه حاکمیت راآنجا که اطلاعات نویسنده یاری می
گذاشته باشد وجود ندارد. از این نظر، این تحقیق  از منظر حقوق عمومی به بحث و بررسی در این سند
 کهاینالبلاغه اشاره شده است بدون ها، به مقوله حاکمیت در نهجدر برخی نوشته، حالنیباا تازگی دارد.

 ،«نظریه حاکمیّت در دیدگاه اسلام» ای با عنوان:در مقالهتحلیل حقوقی درخور ارائه شود. برای مثال 
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 (.72-83: 1831کریمی والا، بگذارد )نویسنده سعی کرده است نگاه اسلام به مفهوم حاکمیت را به بحث 
رو، متفاوت از مقاله گیریِ نوشتارِ پیشِکه گستره بحث این دو اثر متفاوت است اما نتیجه حالیدرعین

رآن و ـاز منظر قیت ـومت و حق حاکمـگستره دخالت حک»در نوشته دیگری با عنوان:  مذکور است.
به بررسی امکان وحدت یا تنوع دول اسلامی پرداخته شده و در  (131-713: 1831)مفتح،  «البلاغهجـنه

نوشتارِ  سؤالقسمتی از تحقیق به حق حاکمیت مردم پرداخته شده است بدون اینکه این تحقیق بتواند به 
)باباپور،  «البلاغهحاکمیت و حکمرانی در نهج»با عنوان:  کتابیدر همچنین  رو پاسخ شایسته دهد.پیشِ

، به مباحثی همچون: سیاست و حکومت، آزادی، عدالت، امنیت، وحدت، تعلیم و تربیت، مبانی و (1838
داشته « حاکمیت»ی راجع به مفهوم حقوقو تحلیل  ساختار حکومت پرداخته است بدون اینکه توضیح

: 1831)آقایی طوق و هادویان، « البلاغهحقوق عمومی در نهج»با عنوان:  علاوه در اثر دیگریبه باشد.
های زمامداران، اصول حقوق اداری و حقوق اساسی دولت، ویژگی به موضوعاتی همچون: نظریه( 82-82

موضوع اصلیِ حقوقی  عنوانبههای بالا از نوشته کدامهیچدر « حاکمیت»اما موضوع ؛ پرداخته شده است
از حق حاکمیت  سوءاستفادهمنع »ای با عنوان: در نوشته حالبااینبه بحث و بررسی گذاشته نشده است. 

حکومت »( موضوع حاکمیت در مفهوم 113-182: 1831مفرد و نیازی، سبحانی، رضوانی« )البلاغهدر نهج
  خواهد رفت.  در نوشتار حاضر، حاکمیت در مفهومی فراتر بکار کهدرحالیبکار رفته است « کردن

  پژوهش اهمیت و ضرورت .1-3

ترین و از پرتنش امروز،آن در قالب واژگانیِ مختلف، از گذشته تا بهمنشأِ و « تحاکمی» مسئله
طور خاص بوده هاسلامی ب ورزیِاندیشهو  طور عامسیاسی به ورزیِاندیشهحوزه  مباحث برانگیزترینبحث
تواند برای حقوق ، میاین مفهومع( در خصوص )ریامسیرۀ حضرت بررسی و تحلیل بنابراین، ؛ است

عمومی جذابیت و اهمیت داشته باشد و از این حیث که تشکیل حکومت توسط آن حضرت، نخستین 
هایِ حاکمیت از دیدگاه آید، از دیدگاه حقوق عمومی، تبیین و تحلیلِ بنیانشمار میتجربه دولت شیعی به

   باشد.  داشته مهمی هایپیامو پندها  برای جامعه امروزی، تواند، میالبلاغهآن حضرت در نهج
 

 البلاغهبحث حاکمیت در نهج .2

 مفهوم قدیم و جدید مثابهحاکمیت به. 2-1
شود سپس به بررسی معنای مدرن این به برداشت قدیم از این مفهوم پرداخته می نخست؛در این بخش، 

راجع به این های قدیم و جدید تلاقی قدیم و جدید بتوان به پیوند ارزش شود تا از رهگذرواژه پرداخته می
  دست یافت. البلاغهمفهوم در نهج

 ن در ویژگی حاکممتعیّحاکمیت: امری قدیمی و  .2-1-1
و با واژگانی همچون: حاکم،  دارد، حاکمیت در نگاه نخست کاربردِ مفهومی لغوی مسلمانان در دنیای قدیمِ

مشتق شده است. این واژگان در ریشه « حکم»از ماده  که همگی... همنشینی داشته  حکیم، احکام و
 ،«حاکم»معانیِ  ازجملهبرای مثال،  چراکهکنند باهمدیگر تلاقی پیدا می «منع و بازداشتن» :معنایی

واژه  در فرهنگ لغات فارسی نیز (111: 1111منظور، ابناست ) نسبت به دیگران ظلمبازداشتنِ ظالم از 
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یا اینکه در  کار رفتههب (1811: 1821معین، ) معانی همچون: حاکم بودن، مسلط بودن،در  «حاکمیت»
لگام در دهن اسب کردن،... بازداشتن، بازداشتن از کاری، »به معنای: « حکم»نامه دهخدا، واژۀ لغت

فرمانروایی، هایی همچون: ویژگی هاآنبنابراین در همه ؛ آمده است «بازداشتن و منع کردن از فساد
 با سوژهزند که موج می هاآننوعی از معنای فاعلی در شده و مفروض تلقی  و بازداشتن، امر کردن ،استیلا

بلکه « حاکمیت»تنها برای مفهوم نه« حکم»البته باید توجه داشت که ماده  و زمامدار پیوند وثیقی دارد.
از ماده « حکومت»و « حاکمیت»نیز سرمنشأ بوده و از این حیث، هر دو واژۀ: « حکومت»برای واژۀ 

ای راجع به کننده، آثار گمراهایاند. در ادامه خواهیم دید که چنین همنشینیِ ریشهمشتق شده« حکم»
 .1برداشت از این مفهوم در دنیایِ مدرن در پی داشته است

اش دور نیفتاده و در معانی بکار ای ادبیـادبی، این واژه از حیث اصطلاحی نیز از معندر کنار معانی     
طه رابنوعی از  تبیین اصولاً متعین در ،و معنای آناش را داشته باشد معانیِ لغویکارکردهایِ  رفت کهمی

کنا بر این اولمان و مک و باور به فرمانروایی بوده است. برای مثال ، فرمانرواییحکومتمراتبی در سلسله
در آن زمان اصطلاح حاکمیت واقعی معنای بهرفته اما این اصطلاح بکار می وسطیقروندر  هرچند :نظرند
همسو با این  کرد.ده ااز آن افتوان را نمی« حاکمیت»مدرنِ  و معنای (121: 1833لاگلین، نداشت )وجود 

برداشتی عمیق از آن امر عینی، یعنی » وسطیقروناگرچه مردم در  :برتراند دوژووِنل بر آن استبرداشت، 
؛ (Jouvenel, 1957: 171) «داشتند اما درکی از این امر انتزاعی، یعنی حاکمیت، نداشتند 7مراتبسلسله

در شود گفته میمراتبی از قدرت بوده است. در این راستا، یعنی حاکمیت متعین در برداشت رابطۀ سلسله
جایگاه  مراتبسلسلهرفت که مبین بکار می« مقام ارشد»، حاکمیت فقط برای اشاره به وسطیقرون خلالِ

را طرفداران تندرو  8حق عالی حکومت» دکترین حاکمیت، یعنی، 17در سدۀ در میانۀ قدرت است. 
هر دو  ازآنجاکهدر میان مسلمانان نیز  (21: 1838)تیرنی،  «پادشاهی پاپ با حرارت فراوان شرح دادند

حاکمیت در  هم هااینمشتق شده بودند لذا در میان « حکم»از ریشه « حکومت»و « حاکمیت»مفهوم: 
کم، میان حاکمیت و حکومت مرز معنایی کاملاً شد یا دستفهمیده می «حکومت کردن»نهایت از دریچه 

 مشخصی وجود نداشت.
شأن  ترینعالی، ادعای قدرت اربابی از بنُ چراکهنیز متمایز بوده « اربابی»از قدرت  «حاکمیت» واژۀ    

جغرافیاییِ  قلمرویادعای جایگاه عالی را در  ،سیاسی برای خود نبوده است بلکه در ساختار غیرسیاسی
« حاکمِ حاکمان، اربابِ اربابان یا حتی شاهِ شاهان»بتوان امپراطور مقدس روم را  و حتی اگرخود داشت 

از شاه شاهان  کاملاً توانایی نافرمانی هاآنحکمرانی بر کسانی بود که ید اما این موقعیت فقط به معنای نام
فنی، جغرافیایی، مالی و  :و حکومت مرکزی به دلایل مختلف (Jouvenel, 1957: 171) داشتندرا 

در این صورت، حاکمیت در  (.122: 1833لاگلین، ) داشتندنظامی تسلط محدودی بر حکومت شوندگان 
نویسد: بالاتر از خلدون میاره دارد. در این راستاست که ابنشأن در میانۀ قدرت اش ترینعالیاینجا به 

                                                           
یا « گزینی غلطاصطلاح»توضیحات داده شده در بالا، شاید از جمله معضلات کنونی ما راجع به مفهوم مدرن از حاکمیت در ایران،  . به اعتبار1ِ

 ( محل تأمل و بحث جدی است.Sovereigntyبرای واژۀ: )« حاکمیت»کننده بوده است و از این حیث، انتخاب واژه گمراه

2. Hierarchy 

3. Supreme Jurisdiction. 
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ر، ـای دیگـدر ج (.781 :1112ن، خلدوابن) «باشدوجود نمیـدیگری م درت مسلطـق»درت پادشاه، ـق
داند که ی میارا مرحله« حاکمیت»کند اشاره می دولت آنگاه که به توضیح استقرار و استحکامِخلدون ابن

یابد که در عقاید مردم رسوخ می قدریبهفرمانبری در برابر فرمانروایان تسلیم و در صورت حصول آن، 
و نه  بودهو تبدیل  رییتغقابلاست که نه از جانب پروردگار نازل شده  کتاب براساس ،گویی اطاعت از آنان

 یباورمندنگر نوعی بیا ،چنین بیانی از این مفهوم(. 131 :1112ن، ودخلابنداند )را می خلاف آن کسی
ای از عبارت ابن خلدون چنین در نوشته حالبااین است. ریتعبقابلدر برابر فرمانروا  مردم به فرمانبرداری
و منسجم، یافته چنین بیانی حاکی از آن است که برای تشکیل اجتماع بشری نظام»برداشت شده است: 

پذیرش چنین دیدگاهی  ( که73: 1831والا، کریمی) «امری لازم و مسلّم است وجود قدرتی برتر و فایق،
 دارد.جداگانه  بحثِ تن کلاسیک از اپیستمه مدرن دانست که جایِتوان تفسیر یک مرا می

  اومانیزم با خوبسندگی مفهومی؛ پیوستگی حاکمیت:امرِ جدید . 2-1-2
ای های تازهفراتر رفته و به حوزهگفت که این مفهوم از سوژه انسانی  توانمیچارچوب برداشت مدرن، در 
تبدیل به  آخر،د و در بخشبه حاکمیت میی ابعاد بدیعو  نوظهور گذارد. چنین جدایی، کارکردهایِم میگا

از  ویژگی ترینمهم ،توان گفت: حاکمیتمیای که گونه؛ بهشودمی« مدرندولت» «ذاتیِ» ویژگی
و « فردِ زمامدار»در این راستا باید گفت که این واژه از . خصایص دولت را در خود جمع کرده است

شود بازنمایانده می« دولت»پیوند خورده و در  هاآنمنتقل گردیده و با « ملت»به « صاحبِ قدرت»
 :ولت، یعنیوابستگی اساسی بدان پیدا کرده و به سایر عناصر د ،اشکه دولت در مقام معنایابییاگونهبه

بخشد. بر این اساس است می« ملیدولت: »با عنوان، معنای تازه در قالبی جدید حکومتسرزمین، مردم و 
فرانسوی  حقوقدان 1کرده و به نقل از چارلز لوازومدرن ذکر ای از ابعاد دولتکه لاگلین حاکمیت را جنبه

 :Loyseau, 1614و 121: 1833لاگلین، ) «ناپذیر استحاکمیت از دولت جدایی»نویسد: ، می12قرن 

به پشتوانۀ  «مدرندولت»مدرنیزاسیون است که معنای هایِ از پدیده جزئی در نتیجه، حاکمیت، .(4
حاکمیت به به این معنا که با اتصال  د.شومفهومِ حاکمیت، تکمیل می معناییِ« خودبسندگی و استقلالِ»

، ایِ مدرنـدر دنی دیمیـبرای این مفهومِ ق بنابراین، ردد.ـگمدرن تکمیل میمدرن، مفهوم دولتدولت
ه مدرن، کارکردهایِ مکارکردهایِ دنیایِ پیشامدرن را تحمیل کرد بلکه باید متناسب با اپیستتوان نمی

تا  1111اول )؛ هرچند که طرفداران مشروطیت مدرن بر آن بار کرددولت ۀژیوکاررا متناسب با   نوظهوری
برای نمونه، ر.ک: بدانند )حاکمیت را ریشه در تاریخ الهی مسیحیت  مثل یآنند که تاریخ مفاهیم( بر 1111

مفهوم مدرنِ  پردازِنظریه ترینمهمدر این راستا گفته شده است ژان بدن،  .(81-112: 1838تیرنی، 
ساخت « ولایت مطلقه پاپ و کلیسا»را جانشین مفهوم « حاکمیت»، مفهوم انتزاعیِ «حاکمیت»
 (.78: 1838طباطبائی، )

شود اما اش حفظ میپیوندیهم «قدرت»با « حاکمیت»جا همانند وضعیت پیشامدرن، هرچند ایندر     
بخشد. در ای بدان میرن، بکار گرفته و نمودِ تازهمدساحات مختلف به فراخور نیاز دولتاین مفهوم را در 

جدایی قدرت عمومی از قدرت استقلال حاکمیت از سایر مفاهیم، : همچون هاییویژگیاین راستا، 

                                                           
1. charles loyseau, (1564, 1627) 
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خصوصی، جدایی قدرت رسمی از قدرت شخصی، تجلی قدرت عمومی از طریق رابطۀ سیاسی، تجلی 
جدایی حاکمیت از مالکیت، ویژگی ، «حقوق»تجلی حاکمیت از طریق حاکمیت از طریق قدرت عمومی، 

)ر.ک: لاگلین،  ناپذیریِ حاکمیتو تقسیم ها توسط حاکمیت«حق»تضمین  ،بودن حاکمیت« ربطی»
ها دربردارندۀ معنایِ ناگفته پیداست این ویژگی کند.( پیدا می81-88: 1817و روسو،  771-121: 1833

مدرن را هم های دولتویژگی ازجملهبوده و درواقع به نوع دیگری « حاکمیت»حداکثری برای مفهوم 
حاکمیت  چراکهجستجو کرد. « حاکمیت» دلیل آن را باید در ظرفیت و کارکردِ مفهومِ دهد کهتشکیل می

ی را «دولت»، لهیوسنیبداست تا « قدرت سیاسی»به « سرزمین»ساکن در یک « مردمِ»در پیِ اتصالِ 
مفهوم حاکمیت از حوزه فلسفه  و از این طریق، است« قدرت»و خمیرمایۀ چنین کارکردی،  موجب گردد

توان گفت: یجه میدر نتشود. می« سازیحقوقی» به این صورت،شود و سیاسی به فضای حقوق وارد می
متناسب را  مؤلفه در فلسفه، سیاست و حقوق، یعنی قدرت ترینمهم، «حاکمیت»و « دولت»هر دو نهاد: 

پیوند « دولت»با « حاکمیت» ،لهیوسنیبدد و کننبازیابیِ معنایی می ،خودو غایتِ زیرساخت  با ساخت،
کند بدون اینکه بتوان این دو را به میهمنشینی معنایی پیدا « ملیحاکمیت»با « ملیدولت»خورده و 

 همدیگر تقلیل داد.

 البلاغهبرداشت از حاکمیت در نهجگونه سهتحلیل محتوا؛ . 2-2
ده است که دگرگونی بوای حاکمیت در طول تاریخ دچار تطور و معن توضیحات بالا، مشخص است کهبا 

در این استخراج کند. البلاغه نهج را ازو واژگان مشابه این نوشتار درصدد است نسبت و جایگاه این واژه 
 توان درک و تبیین کرد:کم در سه سطح به قرار زیر میسند، حاکمیت را دست

 اطلاق حاکمیت به ذات اقدس الهی؛ حاکمیت ذاتی. 2-2-1
، «رازنامه»توان بدان نام نهاد، جنبه البلاغه کتابی با جوانب گوناگون است. یکی از ابعادی که مینهج

همتا پرداخته است که حضرت علی )ع( همواره در اشکال گوناگون به پرستش معبودِ بی «نامهمناجات»
و  خالق»، «مالک در برابر مملوک»میت را در اشکال گوناگون همچون: است و از این طریق، حاک

در ذکر کرده و  «فرمانروا در برابر رعیت»و  «رعیت برابرسلطان و پادشاه در »، «آفریدگار در برابر مخلوق
  است. تصریح یا اشاره شده هابدانها ها، نامهخطبه

 است: قرارازاین ظر بر اختصاص حاکمیت به پروردگارناموارد  ترینشایع توصیف موضوع؛. 2-2-1-1
توجه پیوسته موردحاکمیت پروردگار عالمیان،  ،آن حضرت هایِدر میان خطبه ؛هاخطبه. 2-2-1-1-1

به حمد و ثنای خداوند پرداخته و با توجه به عناصری همچون:   13قرار گرفته است. برای نمونه در خطبه 
خدا فرض نشده و بلندی جایگاه حضرت اقدس از  قدرت، هیچ جیزی بالاتر از مراتبسلسلهخالقیت، در 

به عدم  18(. یا اینکه در خطبۀ 181: 1822الاسلام، فیضاست )مخلوقاتش مورد تصریح قرار گرفته 
یا اینکه در  (.181: 1822الاسلام، فیضاست )سرکشی در برابر خدا و لزومِ عبادت پروردگار پرداخته شده 

تقویت سلطنت »تش را نه برای حدانیت او پرداخته و اینکه مخلوقاو وتعالی راجع به صفات حق 11خطبه 
و پادشاهی آفریده و نه برای ترس از پیشامدهای روزگار و نه برای یاری خواستن،... بلکه مخلوقاتی 

(. یا اینکه در 112: 1822الاسلام، فیضهستند )مقدار و بی« هستند پرورده شده و بندگانی ذلیل و خوار
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، راجع به مسائل گوناگونِ خالقیتِ پروردگار همچون کیفیت آفرینش «خطبه غراّ»معروف به  ،37خطبه 
به  31و  38، 31های یا اینکه در خطبه (.138-133: 1822الاسلام، )فیض سخن گفته شده است انسان

 31خطبه که در انتها بودن پروردگار اشاره شده است. یا اینذکر برخی صفات خداوند همچون توحید و بی
به امانت  هاانسانحاکمیت بوده و به ودیعه نزد  رینظ ،به محافظت از آنچه که مربوط به حقوق خویش

به اطاعت از اوامر  33یا اینکه در خطبه  (.712-711: 1822الاسلام، است سفارش کرده است )فیض نهاده
اه که شما ـآشکار نموده... پس آنگتاده تا امر و فرمانش را ـفرس»خداوند دعوت کرده و اینکه پیامبر را 

 188به ـکه در خطیا این (.731: 1822الاسلام، )فیض« د.ـرمان او قرار دادیـای خود را زیر فـهگردن
یا اینکه در خطبه « دنیا و آخرت فرمانبردار و مهارشان به دست قدرت خداوند متعال است.»فرماید: می

 .1تصریح شده استخداوند « پادشاهی بحق و راستین»بر  111
 خداوند، همچون: هایِحضرت به فراخور موضوع، به ویژگیآن هایدر کلام ؛هاکلام. 2-2-1-1-2

امارت و ریاست »فرماید: می 11برای مثال در کلام خالقیت یا مالکیت یا حاکمیت پرداخته شده است. 
کلام بر عبادت و بندگی مردم تصریح کرده است. یا اینکه در  112. یا اینکه در کلام «مخصوص خداست

نیز  712این فرمایش در خطبه  «گردیم.او باز می یسوبهما مملوک خداوند هستیم و »فرماید: می 138
و  ذکر شده است. همچنین در موارد زیادی از عدم اطاعت از شیطان« مالک»تکرار شده است و خدا 

 ( پند داده است.معروف به خطبه قاصعه 781/و خطبه 711/)مثل کلام پیروی از حضرت پروردگار
: در نامه پنجم به توان به این موارد اشاره کرد، میهای مرتبطنامه ترینمهماز  ها؛نامه .2-2-1-1-3

ت ـامانهمتا ذکر شده که در دست حاکم به وال خداوند بیـمالی از ام ،قیس، حکومتبناشعث
که درواقع  11نامه  لذا مالکیت و حاکمیت از آنِ خداست. (.311-383: 1822الاسلام، فیض.)است

درخواست یاری کرده است  ،در جنگروزی ـبرای پیخداوند  ، ازبنده یک عنوانبهنامه است مناجات
 .(311: 1822الاسلام، )فیض

پردازی در فقدان نظریه ؛علی)ع(در فرمایشات  پروردگاراستعانت از کلام  .2-2-1-1-4
کریم، البته به مقوله حاکمیت و واژگان نزدیک به آن در اشکال مختلف های وحیانیِ قرآنفلسفی، آموزه

امامت، خلافت، مُلک، ولایت، اولوالامر، حکُْم و اشاره داشته است. در این سند قدسی، واژگانی همچون: 
و  هاآسمان ییِو فرمانروا یتمالکذکر شده اما آنجا که بحث حاکمیت مطرح شده است صراحتاً به  بیعت
تنها حاکم واقعى و ( و 133/عمرانآلو  112/بقره ریاست )نظتوسط ذات اقدس تصریح شده  زمین

با اراده ذات اقدس حضرت حق  .است (12/و انعام 712/بقرهشده )، پروردگار عالمیان ذکر سرپرست مؤمنان
و  712/بقرهستاند )بازمی هاآندهد یا از را به اراده خود به افراد معین می اشکه مُلک و فرمانروایىاست 

در این است. ( 11/نورداده )صالح وعده حاکمیت بر زمین را  به مؤمنانِسان که پروردگار (. آن71/عمرانآل
نکردن از استبدادگران و اعتماد نورزیدن به ستمگران و حرمت پذیرش بردارى بر ضرورت فرمانراستا 

 ازجملههاى ستمگر و نامطلوب ى از حاکمان و حکومتخرب هایویژگی و تأکید شده« طاغوت»ولایت 

                                                           
 از جمله آنها از این قرار است:ها به خالقیت و حاکمیت خداوند در اشکال مفروضی یا تصریحی پرداخته است که . آن حضرت در عموم خطبه1

 .788، 773، 712، 711، 711، 711، 717، 133، 132، 133، 131، 111، 111، 117، 113، 118، 111، 31، 33، 37، 11، 13، 11، 1های: خطبه
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، نصّ متن مقدس، وسیلهبدین( و 1/و قصص 38/و یونس 172/عرافااست )ه دقرار دا مورداشارهرا فرعون 
« ستایش پروردگار»کرده است بدون اینکه بین آزادگی انسانی و « گذاریریل» را انسان« آزادگی»

گذاری میان این دو مؤلفه، فضا را در حوزه سیاست برای فاصله چراکهای ایجاد شود؛ مغایرت و فاصله
 فراهم خواهد کرد.« اقتدارگرایی»

توان آن معنا و مفهومی که از حکمرانی و حاکمیت در قرآن آمده است با معنای مدرنِ اگرچه نمی    
مند بودن این مفهوم از گذشته، این موضوع نشانگر مسأله هرحالبهمفهوم حاکمیت یکسان دانست اما 

ایاند نمهرچند در زبان و معنای دیگر، بوده است. با این تبیین از حاکمیت در قرآن، آنچه که مبرهن می
شود اما در حوزه علوم سیاسی و اش به ذات اقدس الهی منتهی میاین است که حاکمیت در وجه اطلاقی

گیرد؟ پاسخ صریح و اجماعی میان بخشی به وی از کجا نشأت میاینکه بنیاد حکومت و منشأ قدرت
تنها در نه ع() یعلامام  های گوناگونی از خوارج و... را در پی داشته است.مسلمانان وجود نداشته و نحله

 و زمین صحه گذاشته است بلکه در هاآسمانبر  ادماری در اشکال مختلف به حاکمیت خشموارد بی
به کمک آیه  23کریم به این موضوع پرداخته است. برای نمونه در کلام مواردی با استعانت از آیات قرآن

دیگران و زمین و ناتوانی  هاآسمانخداوند در مورد  انتهایبیمبارکه نمل بر قدرت و آگاهیِ سوره  11
و بازگشت  هاانسانسورۀ المؤمنون راجع به آفرینش  111به تأسی از آیۀ  18یا در خطبه  گوید.سخن می

در نفی تشبیه خالق یکتا به  ،معروف به خطبه الاشباح ،31در خطبه  او سخن گفته شده است. سویبه
« حاکمیت»از این حیث، ناگفته پیداست، جنس  اشاره شده است. 32و  33سوره الشعرا آیه  به مخلوقاتش

ررسی آن، مجال دیگری ـوق است که بـروحه در سیاست و حقـمط پروردگار از بن، متفاوت از مباحث
 طلبد.می
واژگان  موارد بالا، از حیث فراوانی، بیشترین موارد مربوط به حاکمیت و تحلیل موضوع؛. 2-2-1-2

اشکال مختلفی همچون: دهند که در مورد خداوند در ادبیات گوناگون و در مرتبط با آن را تشکیل می
 ینکته مهم حقوق اشاره شد. هاآن، حاکمیت و غیره آمده است و در اینجا فقط به برخی از سلطنت، آفریدن

واژه حاکمیت انحصاراً در مورد خداوند بکار رفته است و برای دیگران، از این  ،البلاغهکه در نهجاین است 
  واژه استفاده نشده است.

حاکمیتی که  ؛حاکمیت استامرِ  ازجملهسرسلسلۀ امور و  آنچه مبرهن است این است که خداوند    
گان از نوع بند اش باگردند و جنس رابطهاو باز می سویبههمه امور  چراکهشایستۀ پرستش است 

هایِ مناسبت هکریم بقرآن آیات در این راه، شریکی نیست و است و برای حضرت اقدس« خالقیت»
ر.ک: اسکندری، برای مثال دارند )نظر بر آن اجماع موحدینو  مختلف در این خصوص، راهگشاست

 این معنا از حاکمیت با معنای مدرنِ حاکمیت نسبتی ندارد. (.181-173: 1831
در معنایی فراتر از حقوق عمومی با « پرستش»و « بندگی»های اسلامی، درواقع در چارچوب آموزه    

برای رسیدن به  هاانسان کهازآنجاییدر معنایِ حقوقی عجین شده است و « اطاعت»و « فرمانبری»
امری بدیهی و  ،بنابراین حاکمیت الهی بر زمینیان هستندسعادت، نیازمند راهبریِ الهی در مسیر کمال 

الهی در همۀ شئون حیات « حاکمیت»روشن است و در نتیجه مشروعیت حکومت زمینی، مستلزمِ پذیرش 
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سورۀ مبارکۀ نساء( مرز  11آیۀ  ازجملهکریم )ای در قرآناست. بر این مبنا است که در موارد عدیده
گردن بنابراین، ؛ شده استخلاصه « حاکمیت الهی»در کلید واژۀ: « حکومت الهی»با « حکومت جاهلی»

پیروى  اعم از مصلح و غیر مصلح و اعم از مسلم و غیرمسلم، به اراده غیرخدا، مسلمانان و مؤمنیننهادن 
اتفاقاً بر این  شده است. و مردود دانستهفرض شده و چنین اطاعتی، تبعیتِ جاهلی شمرده شده از طاغوت 

خاص،  طوربهالبلاغه، هایِ نهجو در چارچوب آموزه عام طوربههایِ اسلامی، مبناست که در چارچوب آموزه
برقرار نمود « انسان»و « حاکمیت»میانِ مفاهیم: « نهایی»و « مستقل»، «بسندهدخو»توان پیوندِ نمی

تعریف « حاکمیت»بوده که برایِ خداوند، شریکی در « شرک»خود نوعی  ،ترسیم چنین نموداری چراکه
رابطه برقرار  هاانسان« حاکمیتِ»و  خداوند« حاکمیتِ»توان میانِ صورت، چگونه میدر این شود. می

و به تأسی از  حاکمیت انسانی در طول حاکمیت پروردگار و ادامۀ آن است اجمالی این است کهکرد؟ پاسخ 
 ، حجتِخدادر سایۀ اختصاص چنین ویژگی برای  .، این نهاد، امانتی از طرف پروردگار است31خطبه 

اش قرار های ذاتی؛ آزادگی که در دستۀ حقانسان فراهم است« آزادگی»اخلاقی، عقلی و شرعی برای 
 آید.بشمار می« حق تعیین سرنوشت»در حوزه حقوق عمومی، از موجهاتِ اصلیِ  گیرد. چنین آزادگیمی

« حاکمیت»تواند ادعای نمی« دیگری»اگر قرار است خداوند حاکم و مالک باشد در این صورت،  چراکه
 داشته باشد. 

آن، حق تعیین سرنوشت، هدیه الهی  تبعبهجالب اینکه در سنت عملی و نظریِ امام علی)ع(، آزادی و     
بنده دیگری مباش که خدا تو »فرماید: ع( میحسن) به فرزندش 81در نامه سان که فرض شده است. آن
    آید.در ادامه میتوضیحات بیشتر ( 111: 1838)باباپور،  «را آزاد آفریده است.

؛ همنشینیِ معناییِ «اکمیتح»قدرتِ دارندۀ  «حاکم» و فرمانروایی: حاکمیت پیوند .2-2-2

 «حکومت»و « حاکمیت»
که به  محور استسان که در اپیستمه پیشامدرن رایج است، حاکمیت، مفهومی سوژهالبلاغه، آندر نهج

مراتبی از این نوعی از برداشت سلسلهدر این راستا،  یابد.معنا و مفهوم می ،«عینی»اعتبارِ دارندۀ قدرتِ 
در چنین فضایی، برداشت غالب زند. البلاغه نیز چنین نگرشی موج میمفهوم وجود دارد که در نهج
( 112: 1832مثال ر.ک: محامد، برای است )خداوند « منصوب»جامعه،  نویسندگان این است که حاکمِ

که توضیحات بیشتر کند چنین برداشتی فضا را برای شکنندگی بیشتر مرز حاکمیت و حکومت فراهم می
 آید.در ادامه می

 است: قرارازاین در اینجا ذکرقابلرئوس موارد  توصیف موضوع؛ .2-2-2-1

مراتبی را در چارچوب برداشت سلسلهها که حاکمیت خطبه ترینشایع ازجمله ها؛خطبه .2-2-2-1-1
فرماید: وق متقابل حاکم و مردم میـدر مقام ذکر حق 712به ـاست: در خط رارـقازاینکند مطرح می

نیز  که شما را طورهمانتعالی با حکومت دادن من بر شما، برای من حقی بر شما قرار داده است و حق»
 81مفاد این فرمایش در خطبه ها ذکر کرده است. حق ترینبزرگ ازجملهو این حق را « بر من حقی است

 دعوت فرموده است. ( مردم را به پیروی از ائمه31در موارد زیادی )همچون خطبه  نیز آمده است.
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خود بر ادارۀ از شایستگیِ  ویژه در مقام مجادله،، بهدر موارد زیادیآن حضرت  ها؛کلام .2-2-2-1-2
امور مسلمین و قرار گرفتن در مسند قدرت عالی در اشکال مختلف، همچون: خلافت یا امامت یا رهبری 

: فرمایدمی 28برای نمونه در کلام (. 113/ 1ق، 1833)ر.ک: ابن قتیبۀ الدینوری، مردم سخن گفته است. 
اش از تحمیل اراده گاههیچما ا «دانید که من برای خلافت از هرکس شایسته و سزاوارم.شما می»
 آورد.سخن به میان نمی طرفهیک صورتبه
ها که سیدرضی آن را از نیکو نامه 73های گوناگونی همچون نامه در نامه ها؛نامه .2-2-2-1-3

توسط  «خلافت»به ادعای  11در نامه  اشاره شده است. همچنین« لافت و امامتخ»خوانده است، به 
را از من  سلطنت»دارد: اعلام می ه برادرش عقیل و شکایت از قریشب 81در نامه  معاویه اشاره شده است.

به کارگزارانش و اینکه  11یا نامه از مالک اشتر،  «فرمانبرداری»به اهل مصر راجع به  83نامه یا « ربودند.
نیز  81در حکمت  اشاره کرده است و« حکمران»ه مفهوم ب 18یا در نامه  «نمایندگان پیشوا هستند» هاآن

از  718در حکمت همچنین اشاره شده است. « پیشوا»به  21در حکمت یا  به این واژه تصریح شده است.
عدم پیروی مردم از اوامر خود گلایه کرده که جای پیشوا و فرمانده با فرمانبران عوض شده است. این 

 نیز آمده است. 72شکایت در خطبه 
، ینوعبهیا امام پیوند خورده و « حکم خلیفه»با « حکم الله»در موارد بالا،  تحلیل موضوع؛ .2-2-2-2

 تواند فرضِمی فرض شده است. حاصل چنین فرآیندی، در اجرای فرامین رهبرِ جامعه، جانشین خداوند
خداوند حاکمیت و حکمرانی خود را از طریق  ،وسیلهبدینکه  را تقویت کندخلیفه توسط خدا « مشروعیت»

شود. رنگ میبی« حاکمیت»و « حکومت»ناگفته پیداست که در این فرض، مرز میان کند. خلیفه اجرا می
ِ لله»عبارت: ، 11البلاغه، مثل کلام در این راستا، استدلال این است که اگر در جایی از نهج « لا حُکم الاا

ع( )یعلبر این مبناست که خوارج به امام  حاکمیت و حکومت حضرت الله است وشود ناظر بر استفاده می
و این « لابد برای جامعه امامی لازم است» فرمود:اما امام می؛ «الحُکمُ لِلهِ یا علیُ لا لَکَ »عرض کردند: 

مانان بود که البته در سنت تاریخی مسل« حکومت»و « حاکمیت»دو واژۀ: )ع(، ناظر بر جدایی گفتۀ علی
 بدان توجه جدی نشده است.

، نوعی از رابطۀ مستقیم میان حاکم و البلاغهدر سطح دوم از معنای حاکمیت در نهج دیگربیانبه    
در این  شود.می ایجاد میان حاکم و حاکمیت همانیاین ،پروردگار جهانیان فرض شده که حتی در مواردی

راستا، ممکن است مشروعیت زمامداری برگرفته از خداوند فرض شود و زمامدار در مقام اعمال قدرت، خود 
الید داند. یا اینکه حتی در فرض نقش مردم در انتخاب زمامدار، نقش اساسی برای مردم در نظر را مبسوط

زمامداری، اعمال قدرت، سلطنت و غیره عجین ، حاکمیت با شود که در اینجالذا مشاهده می گرفته نشود.
مهیا نیست بلکه همه چیز به اراده خداوند بوده و  شناسایی حاکمیت مستقلِ سلطان گشته و فضایی برای

اقتدار و تحمیل اراده  صورت، حاکمیت در این معنا با اعمالِدر این ای هستند.مقهور چنین ارادههمگان 
 بدون اینکه مجالی برای طرح ارادۀ ارادۀ خداوند است نگاه نخست، درشود که منشأ آن، همنشین می

برداشت از مفهوم حاکمیت را در این سطح، باید از ریشۀ واحد هر دو  گونهنیادلیل  آید. وجودبهانسانی 
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شوند و در مقام معنایابی، حاکمیت با ختم می« حکم»دانست که به « حکومت»و « حاکمیت»واژۀ: 
 گردد.میحکومت همنشین 

موضوع مستقلِ حقوقی پرداخته نشده است لذا  عنوانبهبه بحث حاکمیت  البلاغهنهجدر  کهازآنجایی    
است  برداشتقابلچیزی که البلاغه، آنهای نهجآموزه باید به سیاق، مفاد، مدلول و مفهوم سند پرداخت. از

تقسیم نمود  «ذاتی»یا  «ماهوی»و  «عرضی»یا  «صوری»اگر بتوان حاکمیت را در دو وجه:  این است که
صورت باید گفت که وصفِ و کلیدی داد در این مؤثرو اگر بتوان به نقش مردم در انتخاب زمامدار نقش 

آید البلاغه برمیچیزی که از سند نهج، آن«ماهوی»مردم است اما از جنبۀ  بر عهدهحاکمیت « صوریِ»
 چراکه نقشی ندارند« امام»ت و قدرت، حتی در لحظۀ انتخاب یمکدر ماهیتِ حا« مردم»این است که 

 دارندۀ «حاکمِ»شود: ادعا میزمانی که به این اعتبار است که در اینجا  ای ندارند.حاکمیت خودبسنده
آفرینیِ مردم مجالی برای نقشپردازد ، به جانشینی از خداوند به اعمال حاکمیت می«حاکمیت» قدرتِ

« حاکمیت»واژۀ: بنابراین ؛ ی استدارای قدرتِ حکمران ،ایحاکم در چنین جامعه در نتیجه، ماند.باقی نمی
هایِ ، باید توجه داشت که آموزهحالبااین شود.فرو کاسته می« فرمانروایی»و « حکمرانی»به مفهوم: 

ضیه حکمیت، نقش )مسلمانان( در اموری از جامعه، مثل ق البلاغه گویایِ آن است که مردماز نهج برگرفته
راجع  713سان که در خطبه آن رغم نارضایتی از این موضوع، آن را پذیرفت.علی ،و امام بدیلی داشتهبی
به این اعتبار،  .«انگاریدمی ناخوش که تان کنموادار چیزی مرا نرسد به»فرماید: قضیه حکمیت میبه 
رقابلِ گسست بوده و غی ،از مردم هرحالبهاِعمالِ حاکمیت خداوند و برداشت از حاکمیت خداوند « شیوۀ»

 را خواهد داشت. از طرف مسلمانان ، قابلیت اِعمال در صورت اقتضاء
بینی و در اثر سیطرۀ جهان توان گفتالبلاغه، میبه اعتبار برداشت دوم از مفهوم حاکمیت در نهج    

که  یاگونهبهوجود ندارد  «حکومت»از  «حاکمیت»شناسیِ عصر پیشامدرن، امکانی برای استقلالِ معرفت
دنِ فضا شود. حاصل چنین وضعیتی، فراهم شهمانی را بین این دو موجب میدر برخی جاها، نوعی از این

میت به نفع حکومت و در نتیجه، نفیِ نقشِ اساسیِ نِ مفهوم و کارکردِ حاکبرای مصادره به مطلوب شد
به هرچند  ایِ مردم،یا حتی نقشِ حاشیه هاآنمحاق رفتنِ نقشِ به و در تعیین سرنوشت خویش مردم 

در  یدارحکومتشده است؛ وضعیتی که شوربختانه تاریخ در اداره امور عمومی  ،میزانِ سبب ناقص
 خود دارد.از آن را در های زیادی های اسلامی، نمونهسرزمین

  ؛ حاکمیت عرضی«انسان»حاکمیت به « یِعارض»وجه انحصارِ  .2-2-3
دهد که در حقوق تشکیل می« حاکمیت انسانی»البلاغه را گانۀ حاکمیت در نهجوجه سوم از فروض سه

پروردگار به انسان  ازآنجاکهاست.  ریتعبقابل« اجتماعی و سیاسی حق تعیین سرنوشت»عمومی به 
این بر و بر جسم انسان از روح خود دمیده است  اعطاء فرموده است سوره اسراء( 21)آیه  «کرامت ذاتی»

حاکمیت خداوند در این دنیاست و  طیر انسانی در این دنیا، پاسداشت و اجرایِهای خمبنا، یکی از مسئولیت
خداوند در  چراکهولیت از انسان جداناپذیر است مسؤاز انسان جداناپذیر است و این ، حاکمیت از این حیث

ها عرضه داشتیم، اما از تحملش و زمین و کوه هاآسمانما امانت را بر »فرماید: سوره احزاب می 28آیه 
ذاتاً متعلق به  ،اما نکته اینجاست که حاکمیت  «اما انسان آن را حمل کرد؛ سر باز زدند و از آن ترسیدند
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« عرضی»و « امانی»، «اعتباری»صورت، حاکمیت انسان در روی زمین، در این ار استذات اقدس پروردگ
چنین وری و عارضی شکل ص ، صرفاً بههاانسانو تشکیل داده خداوند حاکمیتِ مایۀ آن را درون است که

بخشد؛ امری که حکمت می« آزادی ذاتی»چنین حاکمیتی البته به انسان،  کنند.حاکمیتی را اعمال می
 .آن را با بندگی خدا پیوند زده است 782
حضرت امیر نظری و عملی گاهی به سیرۀ ناقتضای چنین آزادی، پذیرشِ حق تعیین سرنوشت است.     

بر سرنوشت اکمیت مردم ، حدر اشکال گوناگون ،گویایِ آن است که در این سند البلاغه)ع( در نهج
 پرداخته شده است.  هاآنقرار گرفته و در اشکال مختلف به  رشیموردپذشان سیاسی و اجتماعی

 برای «یعارضحاکمیتِ »در خصوصِ انحصارِ  هانمونه ترینمهم ازجمله ؛توصیف موضوع .2-2-3-1
 توان به موارد زیر اشاره داشت:می، هاانسان

کرده که به اعمال حاکمیت  کومت را نهاد امانی ذکرح به یکی از کارگزارانش، 11)ع( در نامه امام علی    
، هرچند 71 در حکمتیا اینکه گیرد. انجام می پردازد و البته انتخاب چنین زمامداری توسط مردمخدا می

اگر آن را به ما بدهند خواهیم گرفت و اگر »دارد خلافت و زمامداری را حق خود دانسته اما اعلام می
الاسلام، فیض) میهستیعنی به بیان سیدرضی، در سختی و خوار « شویمندادند بر کفل شترها سوار می

کنیم اما چون حاکمیت برای انسان است در نتیجه امام اراده خود را بر ( و آن را تحمل می1132: 1822
به چگونگی  احتجاجِ آن حضرت با خوارج در خصوص  ،171کلام موضوعِ  کهاینیا کند. مردم تحمیل نمی

رغم مخالفت با گیرنده خودشان بودند و امام علیو تصمیم شنهاددهندهیپ هرحالبهو اینکه  بودهحکمیت 
 182لام ـدر ک. استـهانسانحاکمیت از آنِ  چراکهمردم آن را پذیرفتند  رأیِبه  باورخاطر حکمیت به

هم نهادم شما  را بهت کنیم، دست خود بیعایم گفتید آمدهدرپی میپس رو آوردید به من... پی»فرماید: می
مردم هستند و البته مفروض چنین حقی، « کنندهانتخاب»آن است که  چنین وضعیتی گویایِ .«باز کردید

، سزاوارتر شخص به خلافت و امامتآمده است:  127در خطبه  کهاینیا پذیرش حاکمیت مردم است. 
آن حضرت در ادامه . دارد یزیانگفتنهارزه با تباهکاری و مب ازجمله زیادی، یفتواناترین مردم است که وظا

بجان خودم سوگند اگر »فرمایند: در خصوص نقش مردم در انتخاب حاکم و قدرت بخشی به وی می
امامت تا همه مردم حاضر نباشند منعقد نگردد هرگز صورت نخواهد گرفت ولی کسانی که اهل آن هستند 

یینِ ـچنین تب «.کنندن امامت حاضر نیستند حکم میـام تعییهنگ آنان که)بزرگان اصحاب( به 
ان ـای، ریشه در واقعیت حاکم بر قلمروی جغرافیایی دنیای اسلام داشته که در آن زمرایانهـگواقع

واسطۀ همه خاب حاکم با مشارکت مستقیم و بلاگرفت و عملاً انتهایِ زیادی را دربر میسرزمین
انصار و مهاجرین( با شخصی بیعت  ژهیوبهای که بزرگان و خواص )نبود لذا آن لحظه ریپذامکانمسلمانان 

  .1نمودند آن شخص رهبر جامعه خواهد بود

                                                           
 ؛ کهوچهارهای شماره: یک، شش و پنجاه. در موارد دیگری به حق مردم در انتخاب حاکم و زمامدار برای خود تصریح یا اشاره است مثل نامه1

و  131-713: 1831و مفتح،  171-171: 1823)برای مطالعه بیشتر، ر.ک: ارسطا، برای پیشگیری از اطاله بحث از ذکر آنها در متن خودداری شد. 
 (.1-71 :1833مولائی، 
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ع(، )یعل نظری و عملی در سیرۀتوان گفت بر مبنای توضیحات بالا می ؛تحلیل موضوع .2-2-3-2
مثل خطبۀ ) ینظرسیرۀ دانسته شده است.  هاانسانذاتی  قدرت انتخاب زمامدار و بیعت با وی، از حقوق

از راجع به بیعت  771و  182، 18 یهاکلامیا  راجع به حکمیت 133، معروف به خطبه شقشقیه، یا کلام 8
ع( مبینّ آن است که )ریام ساله( 71نشینی )مثل سکوت و خانه ( و عملیمردم با خودروی آگاهی و آزادانه 

حاکمیت را به خدا، قرآنی، بعد از تعلق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان بههای آن حضرت، همسو با آموزه
 هاانسانمتعلق به  انتخاب حاکم را فقط« حقِ»ع( در مواضع مختلف، )یعل چراکهداند. متعلق می «انسان»

د این حق، ناظر بر برکند یا حق را در مورد خود بکار میخود صحبت می 1«حق»داند و آنجا که از می
به این  77حکومت است. برای نمونه در حکمت  آن حضرت بر مسند ریاستِ یسزاوارشایستگی و 

اما ؛ کندخود در برابر سایر خلفا اشاره می یسزاواربه  8کند یا اینکه در خطبه خود اشاره می« استحقاق»
روط به شرطی ـکه آن را مشـکند بلای نمیبرایِ خود اشاره« حقِ اطلاقیِ حکومت کردن»به  گاههیچ
و در راستایِ « و سیاسی اجتماعیحق حاکمیت بر سرنوشت »دانند و آن این است که مردم در راستای می

گذاشته و قرآن مجید از آن، به بار مسئولیت الهی یاد کرده است؛  هاانسانرسالتی که خدا بر عهده فردفرد 
سلب شده باشد. در  هاآن« مسئولیت»را بر عهده دیگری بسپارند بدون اینکه « امانت الهی»این  توانندمی

حق  کسچیهآن حضرت را به رهبری انتخاب بکنند یا انتخاب نکنند. به این اعتبار،  تواننداین راستا می
(. 1823اخوان کاظمی، و  1831تهرانی،  دلشاد تحمیل خود به مردم را ندارد )برای دیدن نظر موافق ر.ک:

را خدا  و حاکم یت حکومتـأ مشروعـاکمیت، منشـح هرچند که برخی، بدون توجه به منشأ مشروعیتِ
بهایی قائل شوند )برای نمونه  ،حاکمیت فرآیندِ پیچیدۀبه نقش معنادار انسان در  کهایندانند بدون می

 بر این مبناست که برابرِ (711-711: 1831و بهداروند،  18: 1838و ورعی،  112: 1832ر.ک: ورعی، 
 است تو آن از من امت بر ولایت! ابوطالب پسر ای»حدیثی از پیامبر)ص( که به امام علی )ع( فرمودند: 

 اداره دادند رضایت تو ]حکومت[ به و شدند تو امر و ولایت پذیرای آرامش[ ]و سلامتی در اگر بنابراین
طاووس، )ابن« گذار وا خودشان به را آنان کردند اختلاف تو مورد در اگر و بگیر عهده بر را آنان امور

دو مفهوم: مشروعیت  با تفکیکها در برخی نوشته (.713-713/ 1ق، 1831و المحمودی،  131ق: 1117
. در خلط شده است« حکومت»و « حاکمیت»از همدیگر، مرز میان دو مفهوم: الهی و مقبولیت مردمی 

است ای، حدیث بالا، ناظر بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی تعبیر شده نوشتهنتیجه برای مثال در 
 (.11 :1838 ر.ک: باباپور،)

ع( برگرفته از )یعلمعنای حقوق عمومیِ چنین نگرشی آن است که منشأ حاکمیت در نظام سیاسی     
اعتبار، در سیرۀ آن حضرت، مرز  نیبه ا(. 713: 1831)برای دیدن نظر موافق، ر.ک: مفتح،  مردم است

وجود دارد که در حقوق عمومی شایسته توجه دوچندان است. « حکومت»و « حاکمیت»ظریفی میان 
میان این دو مفهوم  دقیقی از مرز شکننده و حساسترسیم ، جوامع مسلمان، در سنت تاریخی حالبااین

 .وجود نداشته است

                                                           
 حق در اینجا غیر از معنایِ مدرنِ آن است. .1
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 چراکهدارد  فاصلۀ معناداری« مردم»با مفهوم مدرن از « ممرد» که این معنا ازشایستۀ یادآوری است     
حاکمیت مردم در  های علوی،آموزهدر برداشت مدرن، این مفهوم، یک مقولۀ خودبنیاد است اما در 

گیری حکومتِ ، شکل«شناسیروش»از حیث  هرحالبهاما ؛ حاکمیت مطلق پروردگار قرار دارد« طول»
، حق حکومتِ آن حضرت «شرط»یت مردم استوار است و بدون حصول این ع( بر منشأ حاکم)یعلحضرت 

اش بدونِ حضورِ و عارضی در وجه شکلی« حاکمیت»در نتیجه، . (11-12: 1833مولائی، ماند )معلق می
ترین نکته از مناظر: فلسفی، سیاسی و حقوقی است مردم، مفهومی ابتر و فاقد معناست. این نکته اساسی

گشایی از معمایِ حاکمیت تواند در گرههایی برای دنیایِ مدرن است و میحامل هنجارها و ارزشکه البته 
بنابراین نباید بدون تأمل از کنارِ آن گذشت. ؛ ترین نقش را بازی کندامروزی، محوری در میان مسلمانانِ

 مثابهبهها «حق»البلاغه، در دستۀ در نهج« اشعارضی»حاکمیت در وجه  همچنین باید توجه داشت که
ماند. گو اینکه سنت خداوند بر این قرار گرفته است حاکمیتِ هایِ مسلمانان باقی می«شایستگی»

رئیس شان از حاکمیتِ پروردگارشان، در تعامل با و به فراخور درک و فهم هاانسانپروردگار از طریق 
بینی نشده است. از این حیث، امکانِ تلاقیِ حاکمیت شبه جریان افتد و فراتر از آن، مسیری پی حکومت

تواند اش با برداشت از این مفهوم در دنیایِ مدرن، فراهم است و این میو عارضی در وجه صوری
این نمادِ تداومِ از مفهوم حاکمیتِ پیشامدرن باشد؛  شناسانهکه نمودی از تداومِ گسستِ معرفت حالیدرعین
 شمار آید.نقطه آغازی در حقوق مدرن بهدر دنیای مدرن باشد و  مفهوم

البلاغه، گویای آن است که با در نظر گرفتنِ سنت گانۀ حاکمیت در نهجتوضیحات بالا در مورد سه    
است. سطح نخست، فرض حاکمیت  برداشتقابلنظری و عملی آن حضرت، این مفهوم در سه سطح 

تعالی است که ن فرض است که سرمنشأ حاکمیت، ذاتاً از آنِ حضرت باریذاتی خدا؛ در این سطح، چنی
فراتر از سیاست مطرح است. سطح دوم، فرض حاکمیت فرمانروا؛ در این  یالبته از حیث جنس، در سطح

شود. سطح سوم، فرض حاکمیت انسانی؛ فرو کاسته می« حکومت کردن»مفهوم حاکمیت به مفهوم لایه، 
یاد شد؛ « حاکمیت عرضی»از آن به البلاغه مطرح است که شتی از حاکمیت در نهجدر این لایه، بردا

بر روی زمین « حاکمیت»اش، او را شایستۀ انحصاریِ «آزادگی»انسان و « آزادی»مفهومی که به پشتوانه 
 توان فضا را برای پیوند دو مفهوم مدرن و پیشامدرن از حاکمیتکند. در این سطح است که میتعریف می

توان همپوشانی کامل معنایی میان این برداشت از مفهوم هرچند که در این سطح نیز، نمی برقرار ساخت.
   مدرنِ حاکمیت با مفهوم قدیم از آن برقرار ساخت.

 حقوق عمومیمدرنِ  هاینهاد برخی از سازی برای طرحزمینهتحلیل کلی؛ . 2-3
البلاغه با برداشت مدرن از این مفهوم واجد بیشترین برداشت سوم از مفهوم حاکمیت در نهج کهازآنجایی

الاً ـاجمبالا،  مواردِ یه برـوم حاکمیت و با تکـاین سطح از مفهاز طریقِ  همپوشانی است بر این اساس
  گفت:توان می
ولو رضایت عده خاص( مردم )بر رضایت البلاغه در نهجشرط انتخاب حاکم  رضایت؛نظریه . 2-3-1

( تعبیر 81-81: 1831)آقایی و هادویان،  «مقبولیت مردمی نظام»ها به که در برخی نوشتهاست استوار 
 رهیجزشبهجغرافیای رضایت همگان را بر واقعیت حاکم بر ( علت عدمِ امکانِ ع)حضرت امیرشده است. 
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همگان را داند که در آن زمان امکان اخذ رضایت اسلامی می یهانیسرزمپراکندگی مردم در عربستان و 
مخالفتی « نظر»آن حضرت با رضایت عمومی در لایۀ  از این حیثساخت و مواجه می« عملی»با امتناع 

این نوع نگرش، به نوع دیگری در سنت  دانست.نداشت و اساساً این رضایت را متعلق بر قشر خاصی نمی
گذارد چه بر همگان تأثیر میآن»بر این نظر بودند  «هاکنونیست»مسیحیت وجود داشته است. برای نمونه 

ناگفته پیداست  اند.هایی داشتههرچند با همدیگر تفاوت .(13-11: 1838)تیرنی،  «باید به تأیید همه برسد
استوار است و به این اعتبار، سرمنشأ « اصل حاکمیت اراده»و « اصل آزادی اراده»که مفروض رضایت بر 

 رضایت بر حاکمیت انسانی استوار است.

: 1831)آقایی و هادویان،  بوده« نهاد امانی»در سیرۀ علی)ع(، حکومت  ؛نمایندگینظریه  .2-3-2
آنچه از سیرۀ آن حضرت ریه نمایندگی است. ـ( که پیامد چنین نگاهی، فراهم آمدنِ زمینه برای نظ82-81

 مستقل از نهاد وکالت مدنی، مفروضِ ،البلاغه قابل استنباط است اینکه نوعی از نهاد نمایندگیدر نهج
زند بدون اینکه بتوان بوده است که از طریقِ آن، خلیفه بر تخت زمامداریِ تکیه می یدارحکومت منظومۀ

در فضای زمانی و چنین فرآیندی  حالبااینتلقی کرد.  کنندگانعتیبوی را به معنای واقعی، نمایندۀ 
برخی از  چراکهسرچشمه تاریخی برای نهاد نمایندگی در دنیای جدید است.  ترینمهممکانیِ آن زمان، 
عناصر وجود داشته است. لذا امتداد تاریخی برخی از در دورانِ حکومت آن حضرت  مدرن عناصر نمایندگی

  گردد.به گذشته برمیدر فضای مدرن نمایندگی 

مطرح است؛ در پیِ تعریفِ سازکاری « انتصاب»این نظریه که در برابر دیدگاه  نظریه انتخاب؛ .2-3-3
و در چارچوب  البلاغههای نهجآموزهشود. با تکیه بر مردم انتخاب می لهیوسبهاست که در آن، حکمران 

 ، فراهم است.«نظریه انتخاب»سایی توان گفت که فضا برای شنا، می«زمینۀ متن»و « متن»
یکی از مفاهیم مهم در فلسفه سیاسی، در الهیات  ؛قدرت مشروطیتمحدودیت و نظریه  .2-3-4

این  های مرتبط با دولت، نظریه مشروطیت بوده است. برای نمونهسیاسی مسیحیت و در تاریخ اندیشه
این  کلیدواژگانِ ازجمله( 178-131: 1821ر.ک: وینسنت، دارد )ای در اروپا، تاریخی چندین سده مفهوم
البلاغه، هایِ مهمِ حقوقی و سیاسیِ نهج. از آموزهاست« تحدید قدرت»و « تقسیم قدرت: »نظریه

، «بیعت»کم در ارتباط با حق انتخاب حاکم در قالب دست اولاً؛ دولت است. این برداشت،« محدودیت»
کریم محدود قرآن ص( و)رسولاحکام الهی، سنت حضرت  لهیوسبه. ثانیاً؛ اقتدارِ زمامدار، تثبیت شده است

حاکمیت الهی البلاغه، بیانگر آن نوع از حکومت است که و از این حیث، حکومتِ ترسیمیِ در نهج شودمی
با  در اینجا ناگفته پیداست که برداشت از مفهومِ مشروطیت سازد.را از طریق بیعت به زمامدار منتقل می

این نکته را نشان  هرحالبهشناسی متفاوت است اما بینی و معرفتبرداشت دنیایِ مدرن به لحاظ جهان
ها و الید و خودسر نیست بلکه مشروط به محدودیتالبلاغه، زمامداری، نهاد مبسوطدهد که در نهجمی

 است و این مقوله، آغازی بر پایانِ اقتدارگرایی است. هاییممنوعیت

رای عات دنیای مدرن و ریشه در آااین نظریه از ابد هرچند ؛سازیِ حکومتنظریۀ قراردادی .2-3-5
و  23-111: 1838ر.ک: طباطبائی، دارد )روسو و ژان ژاکلاک جان هابز،فیلسوفانی همچون تاماس

ه است که دربردارندۀ استفاده شد« بیعت»البلاغه، به کرات از واژه در نهج( اما 1817و روسو،  873-713
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مثابه یکی دمِ مدرنیته، بهدر سپیده است ودر جوامع مسلمان هادِ قراردادی بودنِ حکومت از ن شکلِ آغازین
بر آزادگی انسان  )ع(علی سیرۀجای در جایجالب اینکه  از مفاهیم اساسی در فلسفه سیاسی مطرح شد.

است و  نظریه قراردادی بودن حکومت فراهم سطحی از و زمینۀ نظری برای شناساییِ تأکید شده
  شوربختانه این موضوع در سنت تاریخی مسلمانان مغفول مانده است.

 در طولِ حاکمیت ذاتی خداوند؛ هاانساننظریه حاکمیت دوگانه؛ حاکمیت اعتباری  .2-3-6
به ذات اقدس « حاکمیت ذاتی»شود که در آن، البلاغه در نهایت به ترسیم فضایی منتهی مینهج حاصل

پذیرد و البته خداوند این حق را اعتباراً برای بندگان خود به امانت داده است اما اینکه پایان می تعالیباری
قرار  هاانسانخداوند آن را به عهدۀ  ؛بکار گرفته و عملیاتی سازند پروردگارچگونه این حاکمیت را بندگان 

ها هستند و نه شخص «انانس»چنین موضوعی،  ۀدهندصیتشخاز این حیث، مقام نهایی  داده است و
ندارد.  گویای آن است که این سند در این خصوص حکم صریحیالبلاغه منصوصاتِ نهجنگاهی به  دیگر.

 هایِ اساسیِ پیوندِ میان دو جهانِ قدیم و جدیدِ مسلمانان باشد.تواند از دروازهچنین سکوتی می
 هاانسانارادۀ خداوند بر این قرار گرفته است:  بالا در پیِ آن هستند که هایِنظریه ،غایی نظرِنقطه از    

ناپذیر و دائمی میان ارادۀ خالقِ را عملیاتی کنند. به این اعتبار، پیوند ذاتی، گسست« حاکمیت»ارادۀ الهیِ 
درواقع،  نیست.بردار پذیر و تعطیلتغییر باره،رد و سنت الهی در اینخداوند وجود دا جهان و ستایشگران

حاکم  چراکهحاکمیت الهی است؛  د نمودی از ظهورِشومی متولدبا زمامدار « بیعت»حکومتی که از طریق 
و با « رضایت»با تکیه بر  کننده، حاکمیتِ خودبسنده و خوداتکا ندارد بلکهاز پیشِ خود یا از مردمِ بیعت

 در این فضا .گیردشکل می« هاانسان»بین « قراردادگرایی»یانِ نهادِ بر بن« نمایندگی» از سازکارِاستفاده 
به « مردم»شود سنت خداوند بر این قرار گرفته است ارادۀ حاکمانۀ خود را از طریق چنین فرض می

نمایند نوعی از خلیفه یا امام می« انتخاب»ای که مسلمانان اقدام به منتقل سازد و آن لحظه« حاکم»
شناسایی نشده ، «اقتدارطلبی و اقتدارگرایی»، فضایِ کنند که برای حاکماد میرا ایج« مشروطه»حکومت 

و حاکمیت الهی فرامین  به نمایندگی از مردم، است بلکه وی نمود و نمادی از حاکمیت الهی است که
قائل « اقدام»و « تشخیص»در « انحصاری»سازد؛ بدون اینکه بتواند برای خود صلاحیت را پیاده می مردم

شود؛ کنندگانش، محدود میاش، توسط بیعتاختیارش، حتی در دورۀ زمامداری ،بشود؛ بلکه چنین حاکمی
که عمیقاً باور  هرچندشد  کنندگانبیعتتابع و تسلیم نظر  ،«حکمیت»آن سان که امام علی)ع( در قضیه 

عاص و معاویه داشت چنین سازکاری در آن برهۀ خاص از اساس غلط بوده و زمینه برای خدعۀ عمرو
   فراهم است. کاملاً

سازد اولاً؛ ، متمایز میهاآنباید توجه داشت، آنچه که این مفاهیم را با برداشت مدرن از  حالبااین    
است. ثانیا؛ً مفاهیم مذکور در اپیستمه پیشامدرن، مفاهیمی  هاآنبینیِ شناسی و جهانناشی از بنیاد معرفت

 عنوانبهشده و به  هایِ خودبسنده و مستقل تبدیلوابسته هستند اما در فضای مدرن، این مفاهیم به مقوله
گونه مفاهیم، اتکایی به در برداشت از این مدرنیته «خرد خودبنیاد»ند. ثالثاً؛ شومیشناخته  نهاد حقوقی

  کنند.حوزه سیاست اعمال میدر های خود را ویژگیِ خودآیینیِ خود، برداشت براساسندارد و افراد  «غیر»
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 گیرینتیجه .3
 بندی کرد:  توان به قرار زیر دستهبا توضیحاتی که در این نوشتار از نظر گذشت رئوس نتایج را می

 که وابستگیِ ایگونهبهحاکمیت، امری قدیمی بوده و در دنیایِ پیشامدرن، آغشته به امور قدسی بود  -1
اما حاکمیت در معنای جدید، ؛ نمودویژه پروردگار(، امری بدیهی میمفهومیِ آن به امور ماورائی )به

چنین ناسایی ، خودبسندگی و استقلالِ حاکمیت، موجب شسویککند و از خوانشی تازه پیدا می
در مرکزِ فهم از را ، انسان اومانیزمگردد. از سوی دیگر، وابستگی مبناییِ آن به می« تأسیس حقوقی»

 دهد.حاکمیت قرار می
بنیاد  چراکه پدیده مدرن ندارد مثابهبهاکمیت با مفهوم ح «مستقیم» نسبتِ گونههیچالبلاغه، نهج -7

های پیشامدرن استوار بوده که البلاغه، بر انگارهحاکم بر نهجبینیِ و جهان شناسیشناسی، هستیمعرفت
شود. در چنین غایت آن را تشکیل داده و تمام امور بدان ختم می تعالیباریذات اقدس حضرت 

البلاغه پیدا نهج در امری مدرن، جایگاه مستقیم و مستقلی مثابهبه« میتحاک»توان برای وضعیتی نمی
 سنگگراننسبت به این سند توان نمیاکمیت در اسلام، ـمطالعۀ تاریخِ مفهومِ حکرد هرچند که در 

 توجه بود.بی
که این سند،  این فرضبوده و  مورداستفاده از پرتکرارترین مفاهیمِ «حاکمیت» البلاغه،در نهج -8

 شود. رد میارد؛ از اساس و در نتیجه موضعی در مقابل آن ند وضوعی راجع به مفهوم حاکمیت نداشتهم
، مفهوم ایدر این سند در پرتو اپیستمه پیشامدرن و همسو با برداشت متناظر با چنین اپیستمه -1

توان برای آن ظرفیتی فراتر از آن در نظر درک شده و موضوع بحث بوده است و لذا نمی« تحاکمی»
زمانیِ خود مورد ارزیابی بر محقق است که واژگان را در ظرف  گرفت. این وضعیت گویایِ آن است:

فرزند زمان و جغرافیای خود  ،کند که مفاهیمد و این وضعیت ما را رهنمون به این درک میقرار ده
 توجه بود.بی هاآنو تاریخ تطور واژگان  زایشِ تاریخِبه توان هستند و نمی

باید  ؛به نقش مردم در انتخاب حاکم و تعیین حاکم که مرتبط با امر حاکمیت است رغم اشاراتعلی -1
را موجب « حاکمیت»و « حق»چنان پررنگ گردد که زمینه خودبنیادیِ گفت که چنین نقشی نباید آن

 جنس عرضی و در طول ارادۀ خداوند قرار دارد. بلکه حاکمیت مردم از گردد؛
است این است که مردم در انتخاب زمامدار نقش  برداشتقابلآن چیزی که  البلاغه،های نهجدر آموزه -1

یابد. به این معنا که در دارند اما آن برداشتی که در مدرنیته مطرح است در اینجا موضوعیت نمی
شود که فیلسوفان مدرن ی از رابطۀ قدرت خلق میعزمامدار توسط مردم، نو مدرنیته، در لحظه انتخابِ

، وابسته نمودِ چنین ذاتینامند و چنین حاکمیتی خودبسنده و مستقل است و می« حاکمیت»نام آن را 
چنین ترسیمِ  اما در دنیایِ پیشامدرن،؛ ای که دولت به پایان راه نرسیده باشدبه دولت است تا لحظه

شود که برای مردم ترسیم می «یعارض» نوعی از نقشِ و صرفاً از اساس با امتناع روبروست ایرابطه
بدون اینکه بتوان کلیتِ این اصل را به همنشینیِ کارکردی دارد؛ « اصل مشارکت»در ادبیات مدرن با 

 البلاغه تسری داد.های نهجآموزه
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تأسیس حقوقیِ خودآیین و مستقل  مثابهبهتوانسته است نمیدر دنیای قدیم، حاکمیت  کهازآنجایی -2
شود و این وابستگی، شائبۀ به غیر می« وابستگی»دچار پدیدۀ  شود در نتیجه در اشکال گوناگون،مطرح 

مفاهیمی همچون: با « حاکمیت»در اثرِ چنین وابستگی،  داد.شدنِ آن را افزایش می« بازیچه»
و  دکنشکنندۀ معنایی و کارکردی پیدا می مرزهایِ، «حکمرانی»و « حکومت کردن»، «اقتدار»
کلیدی در خدمت علم سیاست و علم حقوق و علم فقه مسلمانان نهادی به  تواندنمی خودیخودبه

ورود این مفهوم  سازی لازم را برایتوانست زمینهمی« فقه»البلاغه، بعد از نهجرسد می به نظر دربیاید.
بود اما حاکمیت، « مدارتکلیف»فقه نهادی  کهازآنجاییاز جهان قدیم به جهان جدید را داشته باشد اما 

وجود « فقه»چنین امکانی برای  1بود« مدارحق»باط با خداوند و چه در ارتباط با مسلمانان چه در ارت
از « قدیم»ای بعد از شهادت علی)ع(، بین مفهومِ نداشته است. حاصل اینکه یک گسست چندین سده

از این مفهوم، حادث شده است و پر کردن چنین شکافی، مستلزم « جدید»حاکمیت و برداشت 
برای پر کردن این گسست پیدا شود در غیر « میانه»است تا راهی « شجاعانه»و « پویا»ی: «اجتهاد»

سازِ الیناسیونِ این صورت، گسست مذکور، تشدیدِ گسست را در پی خواهد داشت و چنین فضایی، زمینه
 ها برای شناخت خود در فضای مدرنیته، دراین در حالی است که غربی شناسانه خواهد شد.معرفت

 7.ناپذیر میان قدیم و جدیدِ خود ایجاد کنندتلاشند پیوندی گسست
هایِ پایداری که خلاف تابووار و قدسی است و روندها یا سنت شدتبهقدرت سیاسی در جهان قدیم،  -3

در نتیجه قدرت سلطان با حاکمیت عجین شده و مرز دقیقی میان این دو  شود.میناین باشد مشاهده 
آن حضرت  .دقیقاً خلاف این وضعیت است )ع(،امیر این درحالی است که سیره شود.مشاهده نمی

سال زمام قدرت را در  1نشین است چه در زمانی که حدود سال خانه 71چه در زمانی که  درستیبه
آن حضرت  چراکهزداید اش چنین تابویی را از قدرت میدست دارد پیوسته با مواضع نظری و عملی

از این نظر، نگاه گزیند. جا خوش کرده و لانه می ،های تابوزاست که فساد در لایهواقف ا درستیبه
تکیه بر آزادگی نظیر است؛ نگاهی که با نظیر است قطعاً کمعلی)ع(، اگر نگوییم در دنیای اسلام بی

مردم بدیلی برای نقش بی کند تا از این طریق،می «قدرت»و « دولت»زدایی از قدسیانسان، اقدام به 
، دروازه طلایی «حاکمیت»در ارتباط با مفهوم  وسیلهبدینو  فراهم شود در امر حکمرانی و حکومت

. بر مبنای چنین نگرشی است که جهانِ گشایدبرای گذار مسلمانان از دنیای قدیم به دنیای جدید می
تأویل دوبارۀ مفاهیم تواند با تکیه بر چنین سنتی، فضا را برای بازاندیشی و مدرنِ مسلمانان می

را موجب « جدید»و « قدیم»، مثل حاکمیت و قدرت، فراهم ساخته و نوعی از آشتی و پیوند «قدیم»
 گردد.

                                                           
تعریف « امر درست»و حتی معنایِ حق در فضای پیشامدرن و مدرن متفاوت است و در فضای پیشامدرن عمدتاً به « حق». با این حال جنسِ 1

 شود.می

اشاره داشت که در آن، نویسنده « آلن گیلسپی»نوشته « هایِ الهیاتیِ مدرنیتهریشه»توان به کتاب: این خصوص، می جمله آثار ارزشمند دراز. 7
، مدرنیته را دنبالۀ طبیعیِ حرکت تاریخ جهان قدیم «اریک فوگلین»و « آموس فانکنشتاین»، «بلومنبرگ»کند برخلاف آرای افرادی مثل: تلاش می
 فرض کند.
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لذا مشاهده شد که در  اندمشتق شده« حکم»حکومت از ماده هر دو مفهوم: حاکمیت و  کهازآنجایی -3
متزاج یافته و معنای کارکردیِ واحدی گانه )سطح دوم( این دو مفهوم در همدیگر ایکی از سطوح سه

و  1«ساورینتی»و عنوان: به ترتیب با د ، عمدتاًرب دو مفهوم مذکوردر غ ،کنند اما در مقابلپیدا می
شوند و در نتیجه در دنیای مدرن، این دو مفهوم در غرب واجد معنا و کارکرد شناخته می 7«گاورنمنت»

معنای واحدی از هر دو  ،در مواردی، «اشتقاق از ریشۀ واحد»متفاوت هستند اما در زبان فارسی در اثر 
نایی جدیدی است شایسته در مدرنیته، دارای بار مع« ساورینتی»واژه  کهازآنجایی شود.میافاده  کلمه

آلود شدن معنای این واژه در زبان فارسی گرفت تا فضا برای مهگزینیِ بهتری انجام میبود معادل
 است. 8«چندمعنایی»حاکمیت در زبان فارسی، اصطلاحی  چراکهشد فراهم نمی
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